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»شــاه کرنش کنان می کشد« نُُه جُُســتار زندگی نامه‌وار از  هرتا مولر، 
نویســندۀ برندۀ  نوبل ادبیات ســال ۲۰۰۹ است که نشــر برج به تازگی آن 
را با ترجمۀ امیر معدنی پور منتشــر کرده اســت. نسخۀ اصلی این کتاب 
سال ۲۰۰۳ منتشر شــد و تصویری تکان‌دهنده از زندگی تحت حکومت 
دیکتاتوری نیکولای چائوشســکو در رومانی را ارائه می‌دهد و  به بررسی 
فضای خفقان آور و ترسناکی می پردازد که در دوران حکومت دیکتاتوری 

حاکم است.
هرتا مولر نیمۀ دوم ســال ۱۹۵۳ در روستایی در کشور رومانی، چند 
ماه پس از مرگ ژوزف اســتالین به دنیا آمد. با مرگ دیکتاتور شــوروی 
بذر خودکامگی و ســرکوب در کشــورهای زیر نفوذ شــوروی از جمله 
رومانی زیرِِ فرمان‌روایی چائوشســکو هم چنان میوه های تلخ می‌داد و بر 
سر انبوه رنجبران، سایه‌ای سنگین می گســتراند. خانوادۀ مولر از اقلیت 
آلمانی زبان رومانی بودند و در روســتایی کوچک می‌زیستند. مادرش از 
بازماندگان اردوگاه کار اجباری نیروهای شــوروی بود و پدرش راننده‌ای 
اغلب سیاه مست. پدربزرگش زمانی کشــاورز و تاجر ثروتمندی بود اما 
حکومت کمونیستی چائوشسکو، اموالش را مصادره کرده بود و خانواده 
در تنگ‌دستی روزگار می گذراند. هرتا در سرایی غم‌زده از آب وگل درآمد و 
برای ادامۀ درس به شهر رفت و این بار در میان بچه های شهری در اقلیت 
بود با گذر از رنج کودکی و نوجوانی به راه پرخار بزرگ ســالی پا گذاشت. 
حکومت ســرکوب گر رومانی او را از کار مترجمی و آموزگاری انداخت و 
گذران زندگی را بر او دشوار کرد. با تهدیدهای مدام سرانجام هرتا مولر با 
هزار دردسر به آلمان مهاجرت کرد اما مهاجرت درمان دردها نبود و خود 
بر بیم و رنج هایش افزود. نویسندگی را از زمان زندگی در رومانی آغاز کرد 
و در آلمان جدی تر به این کار پرداخت و مقاله و رمان و متن ادبی نوشت. 
زندگی در نظام دیکتاتــوریِِ رومانی، زخم هــای کاری و درمان ناپذیر بر 
جانش زد و او را وادار به نوشتن و واشکافی همان زخم ها کرد تا از این راه 

بتواند حتی شده اندکی از رنج خود بکاهد. دوران دیکتاتوری چائوشسکو 
کـــه ریشارد کاپوشچینسکی )نویسنده، شاعر و عکاس لهستانی( او را 
»دراکولای کمونیســت« می خواند، تار و پود سرخ رمان های هرتا مولر را 
درهم می تند. او خود می گـــوید: »ادبیات همیشه سر از جایی درمی آورد 
کـــه انسان ها در آن جا مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشند.« مولر سپس 
می‌افزاید: »دوران دیکتاتــوری را من انتخاب نکردم بلکه مثل بختک به 
روی مــا افتاد و به جان و روانم خلید.« ســال ۲۰۰۹ کمیتۀ نوبل ادبیات 
اعلام کــرد: »نوبل ادبیات به هرتا مولر تعلق می گیرد، کســی که با تمرکز 
بر شــعر و نثر ساده، دورنمای زندگی کسانی که زندگی شان مصادره شده 
را به تصویر کشیده اســت.« اعطای نوبل ادبیات به مولر تقریبًاً هم‌زمان 
با بیســتمین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین صورت گرفت و بسیاری این 
تقارن را دارای بار اســتعاری عمیقی دانستند و به آن واکنش مثبت نشان 
دادند. »ســرزمین گوجه های سبز« معروفت ترین کتاب او در ایران است 
که ابتدا با ترجمۀ درخشــان زنده یاد غلامحسین میرزاصالح و توسط نشر 
مازیار منتشر شد و پس از این که هرتا مولر نوبل ادبیات گرفت، ترجمه های 
دیگری هم از آن منتشر شد اما هم چنان ترجمۀ میزاصالح بهترین ترجمۀ 

آن است و تاکنون بیش از ۲۰ بار تجدید چاپ شده.
کتاب »شاه کرنش کنان می کشد« دارای 9 گفتار زندگی نامه‌وار است 
از رنج ها و بیم ها و تجربه های شــخصی و خاطره های تلخ. مولر به زبانی 
ســاده از رنج های خود و دیگر دگراندیشــان تبعیــدی و مهاجر و تمامی 
ســتمدیدگان قربانی حکومت خودکامه می گوید و بی پیرایگی گفتارش 
هم‌دلی خوانندگان دردآشــنا را برمی‌انگیزاند. روایت او حول محور چهار 
دوست می چرخد که در یک کارخانۀ نساجی کار می کنند و تحت نظارت 
دائمی و ترس از پلیس مخفی، زندگی روزمره خود را سپری می‌کنند. هر 
کدام از این شــخصیت ها به نوعی با رژیم درگیر هســتند و در تلاش‌اند تا 
در این شرایط سخت، هویت و انسانیت خود را حفظ کنند. جُُستارهای 

هرتا مولر به مضامین اصلی مانند دیکتاتوری و سرکوب، ترس و پارانویا، 
از دســت دادن هویت و مقاومت پرداخته است. شخصیت ها در فضای 
ترس و پارانویا زندگی می کنند و نمی توانند به کســی اعتماد کنند. رژیم 
تلاش می کند تا هویت و فردیت افراد را از بین ببرد و آن ها را به مهره های 
بی‌اراده تبدیل کند اما شخصیت ها در برابر این سرکوب ها مقاومت می کنند 
و سعی دارند، انسانیت خود را حفظ کنند. مولر در این جُُستارها از زبانی 
شاعرانه و استعاری استفاده می کند تا فضای خفقان آور رژیم را به تصویر 
بکشد. شخصیت های روایت شده افرادی معمولی هستند که در شرایطی 
غیرمعمولی قرار گرفته‌اند. این کتاب به بررسی تأثیرات روانی و اجتماعی 
دیکتاتوری بر افــراد می پردازد و تصویری قدرت مند و تأثیرگذار از زندگی 
تحــت حکومت دیکتاتــوری ارائه می‌دهد. مولــر از دل رنج های خود و 
دگراندیشــانِِ تبعیدی و قربانی خودکامگی، تقابل فردیت و سیستم های 
تمامیت خواه را به تصور می کشــد و از همه مهم تر نشــان می‌دهد چگونه 
زبان نیز به ابزاری برای ســرکوب و در عین حــال چراغی برای رهایی و 
ایستادگی تبدیل می شود. »شاه کرنش کنان می کشد« نه تنها تصویری از 
زندگی در رومانی کمونیســتی است بلکه به مسائل جهانی مانند سرکوب 
آزادی ها و مبارزه برای هویت نیز می پردازد. این رمان برای علاقه مندان به 
ادبیات سیاسی و اجتماعی، اثری ارزشمند و تأمل برانگیز به شمار می آید.

 هرتا مولر در شاه کرنش‌کنان می کشد به نقش دیالیکتیکی زبان 
و حرکت پاندولی‌اش بین سرکوب و مقاومت می پردازد

دراکولای کمونیست تجسمی

پیکاسو در تهران 
دلیل استقبال نسل جوان از نمایشگاه آثار پیکاسو 

نمایشگاه »پیکاسو در تهران« که با نمایش بیش از ۶۰ 
اثر از این هنرمند از ۲۱ اسفند در موزۀ هنرهای معاصر برپا 
اســت، تاکنون با بیش از ۵۵ هزار مخاطب همراه بوده که 
بیشتر آن ها از نسل جوان بودند. ایستادن در صف برای ورود 
به موزۀ هنرهای معاصر حتی برای مخاطبان همیشگی این 
موزه غریب و عجیب اســت. حالا موزۀ هنرهای معاصر 
پیش از آن که بــا آثار به نمایش درآمــده مخاطب را غرق 
لذت شناور شدن در هنرهای تجسمی کند، مخاطب را با 
جمعیت علاقه مندان بازدید از موزه ســرحال می آورد. اما 
چرا جوانان ایرانی تا این حد به نمایشگاه آثار پیکاسو علاقه 

نشان داده‌اند؟
رضا دبیری نژاد، سرپرســت مــوزۀ هنرهای معاصر در 
گفت‌وگو با ایسنا به بیان توضیحاتی دربارۀ بازدید قابل قبول 
از این نمایشگاه پرداخت. او گفت: »تقریبًاً از روز اولی که 
در ایام نوروز )ســوم فروردین  مــاه( درهای موزۀ هنرهای 
معاصر را باز کردیم با آمار بی ســابقه‌ای نسبت به روزهای 
معمول روبه‌رو شدیم. در حقیقت موزۀ هنرهای معاصر در 
روزهای گذشته، هر روز نزدیک به ۵ هزار نفر بازدیدکننده 
داشته است؛ یعنی از ۲۱ اسفند تا ۱۵ فروردین بیش از ۵۵ 
هزار نفر از این نمایشــگاه بازدید کرده‌انــد. این آمار برای 
موزۀ هنرهای معاصر رقم قابل توجهی است؛ چراکه کمتر 
سابقۀ این حجم بازدید و اســتقبال را برای نمایشگاه‌های 
مختلف داشته اســت. یکی از دلایل این امر، شناس بودن 
نام پیکاسو در بین هنرمندان و علاقمندان دنیای هنر است؛ 
در نتیجه مردم دوست دارند آن چه که در جریان است را از 
نزدیک ببینند. هم چنین در ایران کمتر پیش آمده است که 
آثار هنری معتبر جهانی به نمایــش درآیند و کمتر افرادی 
فرصت این را داشــته‌اند که بتوانند در کشورهای دیگر آثار 
هنــری مهم را ببینند. بخش قابل توجهی از اســتقبال در 
روزهای اخیر به خاطر مســافران نوروزی بود که به تهران 
آمده‌ بودند. هم چنین عمدۀ این مخاطبان، متولدان دهه های 
۷۰ و ۸۰ بودند که کمتر فرصت داشته‌اند از نمایشگاه های 
قبلی موزه بازدید کنند. این افراد از نسلی هستند که فرصت 
بیشتری برای آموزش هنری داشته‌اند و حداقل آشنایی را با 
هنر، نام ها و موضوعات هنری دارند و دوست دارند چنین 

تجربه‌ای را داشته باشند.«
سرپرســت موزۀ هنرهای معاصر تهــران در ادامه بیان 
کــرد: »جدا از نقشــی که موزه هــا می توانند در آشــنایی 
مردم با تاریخ و هنر داشــته باشــند، حتــی فرصت تجربه 
کردن رفتار اجتماعــی را هم به مردم می‌دهند. در حقیقت 
موزۀ هنرهــای معاصر، دخالتی در تشــکیل صف بازدید 
از نمایشــگاه نداشــت، ولی مردم به تدریــج این تجربه را 
پیدا کردند که خودشــان به یک اقدام خودجوش دســت 
بزنند، صف تشکیل دهند، مســیر بازدید را کنترل کنند و 
هماهنگ کننده شــکل و کیفیت بازدید باشند؛ به صورتی 
کــه وقتی تعداد بالایی از مخاطبان در حــال بازدید از آثار 
موزه بودند، این کار را در سکوت و آرامش انجام می‌دادند. 
توجه مخاطبان به آثار و واســطه های بیانی، علاقه آنها به 
خواندن اطلاعات آثار و تماشای فیلم ها بیانگر اشتیاق نسل 
جوان برای گذراندن چنین تجربه‌ای اســت.« او همچنین 
دربارۀ علت حجم بالای اســتقبال از نمایشگاه »پیکاسو 
در تهران« گفــت: »این تجربه نمایشــگاهی به دلیل نوع 
روایت گری و واسطه های بیانی، کیفیت بازدید در موزه ها را 
تغییر می‌دهد؛ چراکه به علت فرصت های پیش آمده برای 
موزه ها، مخاطب سازی می کنیم و از مخاطبان عمومی به 
مخاطب های جدی و علاقمند می‌رســیم. در تجربه‌های 
قبلی نمایشــگاهی موزه‌ هنرهای معاصــر حداکثر تعداد 
بازدیدکننده ها بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بود؛ گویی اکنون موزۀ 
هنرهای معاصر درحال تبدیل شــدن به سوژۀ مورد علاقۀ 
نســل های جدید و جوان اســت که می تواند محلی برای 
تجربه، آموزش عمومی و آشنایی بیشتر با هنر هم باشد.« 
علاقه مندان برای بازدید از این نمایشــگاه می توانند تا ۳۱ 
اردیبهشت همه روزه بجز دوشنبه ها از ساعت ۱۰ صبح تا ۷ 

عصر به موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه کنند.

شاه کرنش کنان می کشد
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